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تشخیص نحوه نمازخواندن

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر 

شرعی پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال 

پیامک  پرسش های خود به شماره  ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در ارتباط باشید.

 درد زانو دارم، می خواهم بدانم کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، بین

روی زمین نمازخواندن و روی صندلی نشستن، کدام را می تواند انجام بدهد؟

  آیت ا... العظمی خامنه ای:

باید نشسته نماز بخواند و در صورتی که قادر به سجده به نحو متعارف 

باشد، باید به نحو متعارف سجده را انجام دهد، در غیر این صورت اگر 

قادر به گذاشتن مهر روی دسته صندلی یا چیز دیگر مانند بالش یا 

چهارپایه و سجده بر آن است، باید سجده را بدین نحو انجام دهد و هر 

مقدار که می تواند باید مواضع هفتگانه ازجمله انگشتان شست پا را 

روی زمین بگذارد و نمازش صحیح است.

  آیت ا... العظمی مکارم شیرازی:

 چنانچه نشستن روی صندلی سبب شود قیام و رکوع را به طور معمول 

انجام دهد، مقدم است، اما اگر این دو را نتواند انجام دهد، نشستن 

روی زمین به طوری که سجده را کامل انجام دهد، مقدم است.

چنانچه امکان این باشد که کف دست ها را روی صندلی یا میز بگذارد،

لازم است رعایت کند.

  آیت ا... العظمی سیستانی:

اگر می تواند ابتدا بایستد باید بایستد و تکبیرة الاحرام را بگوید، سپس 

اگر نمی تواند روی صندلی بنشیند و ادامه دهد. پس اگر رکوع و سجود 

را که می تواند به طور طبیعی انجام دهد چنین کند و اگر نه، در حال 

نشسته برای رکوع و یا سجده اشاره کند.

  آیت ا... العظمی شبیری:

برای سجده اگر می تواند که هفت عضو را روی زمین بگذارد باید نشسته 

نماز بخواند و اگر در فرضی بیشتر می تواند اعضا را روی زمین بگذارد،

بنابر احتیاط آن مقدم است وگرنه بین نشستن روی زمین و صندلی 

مخیر است.

بنابر احتیاط باید سطحی که دستش را روی آن می گذارد، تمام کف 

دست را بپوشاند.
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پاسبانان حیا

قدیمی هــا تعریــف می کننــد کــه مــا هیچ وقــت رویــمان بــا پدرمــان بــاز نبــود، یعنــی 

در حضــور او هــر طــوری نبودیــم و هــر کاری نمی کردیــم و همیشــه از ناراحت شــدنش 

واهمــه داشــتیم.

احــترام بزرگ تــر را حفظ کــردن، جــزو اولیــن درس هایــی اســت کــه افــراد از بچگــی 

می آموزنــد. احــترام چیــزی فراتــر از اطاعــت اســت، یعنــی اینکــه انســان در برابــر پــدر و 

مــادر کاری نکنــد کــه باعــث رنجــش آنــان شــود و همیشــه هــوای آنــان را داشــته باشــد 

و همیــن درس، پایــه تقــوا و پرهیــزکاری اســت. در حالــی کــه پــدر و مــادر واســطه وجــود 

مــا در ایــن دنیــا هســتند امــا خداونــد بــزرگ، خالــق ماســت. پــدر و مــادر همیشــه و 

همه جــا بــا مــا نیســتند امــا خــدای تبــارک و تعالــی همیشــه و همه جــا بــا ماســت و در 

همــه حــال در پیشــگاه او هســتیم و در محــضر او قــرار داریــم. درس اولیــه تقــوا همیــن 

ــد. ــا را می بین ــد م ــه خداون ــیم ک ــف آگاه باش ــائل مختل ــت مس ــرای رعای ــه ب ــت ک اس

گاهــی می گوینــد اگــر بچــه ای مــا را ببینــد خیلــی از کار هــا را انجــام نمی دهیــم و حــال 

آنکــه مــا در حضــور بزرگ تریــن بــزرگ هســتیم و بایــد شرم ایــن حضــور، مانــع شــود 

کــه دســت بــه خیلــی از کارهــا بزنیــم و همیــن شرم و حیــا بزرگ تریــن عاملــی اســت 

ــلا هــم گرفته شــدن همیــن کــه انســان را از گناهــان حفــظ می کنــد و بزرگ تریــن ب

 شرم و حیاست.

َّــهُ مِــنَ العَْبـْـدِ الحَْیــاءُ ثـُـمَّ ینـْـزعَُ مِنـْـهُ الاْمانـَـةَ  رســول خــدا(ص) می فرماینــد:«اوَّلَ مــا ینـْـزعَُ الل

ثــم ینـْـزعَُ مِنـْـهُ الرَّحْمَــةَ ثـُـمَّ یخْلـَـعُ دیــنَ الاْسْــلامِ عـَـنْ عنُقُِــهِ فیَصیــرُ شَــیطاناً لعَینــاً» یعنــی 

اولیــن چیــزی کــه خداونــد از بنــده می گیــرد، حیاســت. ســپس از او امانــت را و در پــی 

آن، رحمــت را می گیــرد و درنهایــت، خداونــد دیــن را از وی برمــی دارد و در ایــن حــال 

انســان، هم ردیــف بــا شــیطان لعیــن اســت. یعنــی اگــر ایــن حیــا از انســان گرفتــه شــود،

همه چیــز از او گرفتــه می شــود.

ــدارد!  ــن ن ــلا دی ــدارد، اص ــا ن ــه حی ــی ک ــه کس ــت ک ــده اس ــم آم ــر ه ــات دیگ  در روای

ــورد  ــاز م ــانی از دیرب ــت انس ــن صف ــف ای ــر مختل ــرا مظاه ــه چ ــم ک ــالا می فهمی ح

تأکیــد بــزرگان اخلاقــی و دینــی بــوده اســت و همیشــه در میــان اهــل فکــر و 

ــا  ــارک حی ــاه مب ــاصر مهــم فرهنگــی شــمرده می شــده اســت. گی فرهنــگ، جــزو عن

در سرزمیــن ایــمان می رویــد و میوه هــای آن تقــوا و حســن عاقبــت خواهــد بــود.

ــا  ــه حی ــی ک ــد، در حال ــا می آی ــه حی ــد از کلم ــات بع ــیاری از اوق ــت در بس ــه عف کلم

ــی  ــد، چشم پوش ــدا می کن ــی پی ــور بیرون ــروز و ظه ــت ب ــی دارد و عف ــه درون ــک جنب ی

از گناهــان مختلــف، همگــی می توانــد مصادیقــی از همیــن عفــت باشــد کــه 

ــا  ــش را از آلودگی ه ــن خوی ــدد و دام ــدا ببن ــرام خ ــا و ح ــم از ناپاکی ه ــان چش انس

ــی را ــرد و پاک دامن ــام می گی ــزکاری ن ــت پرهی ــن عمــل درنهای ــد کــه همی حفــظ کن

 به ارمغان می آورد.

 پــس همیشــه بایــد مواظــب ایــن صفــت بــزرگ انســانی بــود و مــلازم ایــن جنبــه الهــی 

گردیــد و همیشــه تــا پــای جــان پاســبان پــرده حیــا شــد کــه امیــر مؤمنــان می فرماینــد:

» یعنــی  َّــهِ سِــترْاً وَ إنِْ رقََّ ْــنَ الل َــکَ وَ بیَ ــلْ بیَنْ ، وَ اجْعَ ــضَ التُّقَــى وَ إنِْ قـَـلَّ َّــهَ بعَْ َّــقِ الل «ات

تقــوا و پرهیــزکارى پیشــه کــن هرچنــد کــم باشــد و میــان خــود و خــدا پــرده هایــی قــرار 

ده، هرچنــد نــازک باشــد. همیــن پاســبانی از پــرده شرم و حیاســت کــه حافــظ انســان 

می شــود و خویشــتن بانی را ثمــر می دهــد و انســان را ســاکن بهشــت جاودانــی 

می کنــد.

برگرفته از خطبه های نماز جمعه مشـهد

تنظیم: حجت الاسـلام والمسـلمین حسـین ابراهیمی  

حدیث آرزومندی و الطاف خداوند
نگاهی به آیات و روایات درباره جایگاه آرزوهای گوناگون

حمیده خلیل زاده |    آرزو وقتی به معنای اشتیاق قلبی برای رسیدن به هدفی است، معمولا هم ردیف امید قرار می گیرد و زمانی که به معنای در سر پروراندن ایده و فکری است، بیشتر تداعی کننده 

هدف یا چشم انداز ما درباره آینده  است. برای ما انسان ها آرزو معمولا روشن کننده موتور انگیزه و شوق است. انگیزه و شوقی که ما را به سمت برنامه ریزی برای هدفی ترغیب می کند. شما 

ممکن است تمایل داشته باشید که در مکان دیگری قرار بگیرید، یا چیزی را که بهتر است به دست آورید. هر کسی ممکن است رؤیاهای متفاوتی درباره شغل خود، موقعیت اجتماعی یا حتی 

مسائل شخصی اش داشته باشد. باوجوداین، همین موتور شوق و جرقه حرکت، گاه می تواند ضربه زننده و آسیب زا باشد، درست مانند دارو که مفید است اما اگر در جای اشتباه یا به مقدار 

اشتباه استفاده شود، می تواند نتیجه اش بیماری و مرگ باشد. این همان معنایی است که در آیات و روایات اسلامی نکوهش شده است و ائمه معصوم(ع) از آن با اصطلاح «طول امل» به معنای 

آرزوهای طولانی یاد کرده اند. در ادامه بیشتر به این مفهوم و تأثیرات آن می پردازیم.

پرهیزگاری سپهر       در

واقعی 
باشند

عاقلانه و 
منطقی 
باشند

تحقق یافتنی 
باشند

مشروع 
باشند

دربردارنده سعادت 
و کمال نهایی انسان 

باشند

آرزوهایی که متناسب با میزان 
توانایی و استعداد فرد نیستند

آرزوهایی که غیرمعقول، غیرمنطقی 
و دور از دسترس هستند

آرزوهایی که در محدوده قدرت ما و 
حتی عمر کوتاه ما نیستند

آرزوهای پسندیده شاخص هایی دارند

چطور از شر آرزوهای محال خلاص شویم

ــان  ــرای انس ــد، آرزو ب ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط

جنبــه موتــور حرکــت و آغازگــر را دارد، بــه 

ــت  ــث پیشرف ــه باع ــد جرق ــد مانن ــی می توان قول

ــد  ــا تأیی ــات م ــوع آرزو در روای ــن ن ــود. ای ــا ش م

ــا  ــدا از آن ه ــول خ ــه رس ــت. آن چنان ک ــده اس ش

به عنــوان آرزوهایــی کــه رحمــت هســتند یــاد 

«امیــد و آرزو، بــرای امــت  کــرده و فرموده انــد:

مــن رحمــت اســت و اگــر امیــد و آرزو نبــود، هیــچ 

مــادری فرزنــدش را شــیر نمــی داد و هیــچ باغبانی 

ــت.» ــی نمی کاش نهال

برای رسیدن به آرزوهای محال و طولانی 

ناچاریم واقعیت ممکن خود را نادیده بگیریم.

این عمل در طولانی مدت می تواند باعث 

این شود که چشممان را روی واقعیت زندگی 

ببندیم و قوه منطق و بصیرت خود را از دست 

«آرزوهای  بدهیم. امام علی(ع) می فرمایند:

باطل، چشم بصیرت را کور می کنند.»

در حدیثی آمده است که خداوند به موسی(ع)

«ای موسی! آرزوی خود را در دنیا  می فرمایند:

طولانی نکن که قسی القلب خواهی شد و 

قسی القلب از من دور است.»

در اصطلاح قرآنی به قلب هایی که در برابر 

حق، تواضع، خشوع و انعطافى نداشته باشند 

و نور هدایت در آن ها نفوذ نمی  کند، قاسیه 

می گویند. افرادی که قلبشان سخت شده 

است، دیگر به سخن حق گوش نمی دهند و 

بنا به روایتی از پیامبر(ص) خود را از حق محروم 

کرده اند.

هر قدر آرزو بزرگ تر باشد، آمادگی مقدمات 

آن دشوارتر بوده و زحمت بیشتری می طلبد.

انسانی که آرزوی محال دارد درگیر یک مبارزه 

دائمی با محدودیت ها و تنگناهاست. از طرفی 

باید از آسایشش بزند و از دیگر سو باید به 
اطرافیانش سخت بگیرد. امیرمؤمنان علی(ع)

«کسی که آرزوهایش  در این زمینه می فرمایند:

زیاد باشد، سختی و رنج او فزونی خواهد یافت.»

زمانی که قرار است از دایره عقل خارج شویم 

و برای ناممکن ها بجنگیم، اصلا بعید نیست 

که گرفتار سرخوردگی و یأس شویم. درست 

مثل انسانی که به دیوار مشت می کوبد یا 

شخص تشنه ای که به دنبال سراب است.

این رفتار نتیجه ای جز سرخوردگی و خواری 

نخواهد داشت. امیرمؤمنان علی(ع) در این 

«خواری مردان در ناکامی  زمینه می فرمایند:

آرزوهاست.»

داشتن رؤیایی که از محدوده توان آدمی و 

عمرش بیرون است، گاه منجر به فراموشی 

این حقیقت می شود که زندگی ما در این دنیا 

موقت است و مرگ در پایان راه این دنیا منتظر 

ماست تا ما را به سمت زندگی وسیع تر هدایت 

کند. امیرمؤمنان علی(ع) در این باره می فرمایند:

«آرزوی طولانی، آخرت را از یاد می برد.»

با یک حساب دودوتا چهارتا هم می شود 

فهمید که رسیدن به آرزویی که در چارچوب 

عقل و منطق نیست، یعنی ورود به مسیری 

بیراهه که نتیجه اش هر چیزی می تواند باشد.

بستن چشم بر روی حقوق دیگران، خوردن 

مال یتیم یا کم فروشی و دادن رشوه، هر کدام 

می توانند ثمره  آرزوهای طولانی باشند که ما 

برای رسیدن به آن ها خود را به هر آب و آتشی 

می زنیم. این چنین است که در روایت ذکر شده 

«کسی که آرزویش دراز باشد، عملش بد  است:

می شود و کسی که آرزویش کوتاه باشد عملش 

نیک خواهد بود.»

از سویی دیگر آرزوهایی هستند که نه تنها 

روشن کننده چراغ امید در قلب ما نیستند 

که جسم و جان ما را آزرده کرده و منطق و 

عقل ما را نیز زایل می کنند. این آرزوها دارای 

مختصات زیر هستند:

آرزوهای ناپسند به دل بستگی هایی گفته می شود که بیشتر ذهنی، غیرمعقول هستند و دسترسی به آن ها بسیار بعید 

است. براساس آیات و روایات، آرزوهای طولانی که معمولا غیرمعمول و نامتناسب با ساختار زندگی انسانی و دنیوی ما 

هستند، جز غم و غصه و حسرت برای ما ثمره ای ندارند و می توانند ما را به ورطه گمراهی انداخته و حتی از حدود شرع و 

«هر کس آرزویش را طولانی کند عملش را زشت و ناپسند می گرداند.» چارچوب دین خارج کنند. امیر مؤمنان(ع ) در این باره می فرمایند:

 سیدرضی، نهج البلاغه، حکمت ۳۶

آرزوهایی
 که رحمت اند

آرزوهای طولانی 
چه بر سر ما 

می آورند

آرزوهایی که 
موجب 

شر هستند

پیامبر اکرم(ص) در جمع اصحابشان سه عدد چوب را گرفت، یکی را پیش روی خود در زمین فرو کرد، دیگری را در کنار آن و سومی را در فاصله 

دورتر، سپس فرمودند: آیا می دانید این چیست؟ عرض کردند: خدا و رسولش آگاه ترند، فرمودند: (چوب اول) انسان است و این(چوب دوم) 

سرآمد عمر است و این(چوب سوم که در نقطه دوری در زمین فرو شده بود) آرزوهای دراز انسان است، پیش از آنکه انسان به آرزوهایش برسد،

دست اجل گریبانش را خواهد گرفت.

از واقعیت فاصله می گیریم

قلبمان سخت شده و حقیقت را نمی فهمیم

زندگی به کاممان تلخ می شود

سرخورده و ذلیل می شویم

مرگ را فراموش می کنیم

کلینی، محمدبن یعقوب، اصول من الکافی، ج۱، ص۴۴.    

عبد الواحد، آمُدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۳۱۳.

عبد الواحد، آمُدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۱۷

کلینی، محمدبن یعقوب، اصول من الکافی، ج۲ ص۳۲۹.

ممکن است به گناه بیفتیم

 غیرمعقول هستند و دسترسی به آن ها بسیار بعید 

 آرزوهای طولانی که معمولا غیرمعمول و نامتناسب با ساختار زندگی انسانی و دنیوی ما 

 جز غم و غصه و حسرت برای ما ثمره ای ندارند و می توانند ما را به ورطه گمراهی انداخته و حتی از حدود شرع و 

چرا از داشتن آرزوهای طولانی نهی شده ایم؟

از عاقبت آرزوهای محال 
درس بگیریم

آخرت را فراموش نکنیم 
و به یاد داشته باشیم 

هدف اصلی ما جمع آوری 
توشه برای زندگی ابدی 

است

خودمان را بشناسیم و 
محدودیت هایمان را به 
عنوان یک بشر بپذیریم

به دنیا دل بستگی و 
وابستگی نداشته باشیم

حواسمان به فرصت 
کوتاه بین زندگی و مرگ 

باشد

واقع بین باشیم و در زمان 
تعيين اهدافمان بر طبق 

واقعیت ها، استعداد 
و امکاناتمان تصمیم 

بگیریم

 مجلسی، بحار الانوار الجامعه الاخبار الائمه الاطهار، ج۷، ص۱۷۳


